


ديات و ارش
از منظر پزشكي قانوني

دکتر عليرضا درودچی
مديرکل پزشکی قانونی استان فارس

١۴٠٠ديماه 



اسلامي مجازات قانون اجراي ضرورت و اهميت به توجه با  
 با و موجود معيارهاي و ضوابط و علمي مباني به عنايت با و
 طبيقت در قانوني پزشكي كارشناسي نحوه گرفتن نظر در

  بمنظور و ارش و ديات قانون با پزشكي موازين و اصول
 آراء بيشتر چه هر همسوسازي و رويه وحدت ايجاد
  رحدد قانوني پزشكي توسط شده ارائه نظرات با قضائي
 رنظ تبادل و بررسي مورد مبحث اين مهم عناوين امكان،
.گيرد مي قرار



اتموضوع در تخصصي و علمي نظر اظهار قانوني پزشكي در 

  لمع در علمي جديد و معتبر منابع از گيري بهره با ، قانوني

  دستور و قوانين با آنها تطابق و قانوني پزشكي علم و پزشكي

  العملهاي دستور و اسلامي مجازات قانون ( موجود العملهاي

.گيرد مي صورت )كشور قانوني پزشكي سازمان جاري



ده  اختصاص داده ش“ ديات” به بحث قانون مجازات اسلامي از كتاب چهارم 
:واين كتاب مشتمل بر دو بخش كلي مي باشد

 كه شامل هفت فصل مي باشد) :مواد عمومي( بخش اول.

 كه شامل هشت فصل مي باشد كه): مقادير ديه( بخش دوم  
زده  مشتمل بر پان” ديه مقدراعضاء ” فصل سوم آن تحت عنوان 

  شامل“ ديه مقدر منافع” مبحث و فصل پنجم آن تحت عنوان 
.هفت مبحث مي باشد



:تعريف ديه
 ديه مقدر، مال معيني است كه در شرع مقدس: 448ماده  

، يا  به سبب جنايت غير عمدي برنفس ، عضو يا منفعت

جنايت عمدي در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد ،  

.مقرر شده است



:تعريف ارش
 ارش، ديه غير مقدر است كه ميزان آن در شرع تعيين: 449ماده 

بر  نشده است و دادگاه بالحاظ نوع و كيفيت جنايت و تأثير آن
ه سلامت مجني عليه و ميزان خسارت وارده با درنظر گرفتن دي

ررات مق. مقدر وبا جلب نظر كارشناس ميزان آن را تعيين مي كند
ديه مقدر درمورد ارش نيز جريان دارد مگر اينكه در اين قانون  

.ترتيب ديگري مقرر شود



قواعد عمومي ديه اعضاء-)مقادير ديه ( فصل دوم از بخش دوم 
 ديه زن ومرد در اعضاء و منافع تا كمتر از ثلث: 560ماده 

ر شود ديه كامل مرد يكسان است و چنانچه ثلث يا بيشت
.ديه زن به نصف تقليل مي يابد

 هر گاه در اثر يك يا چند ضربه، آسيب هاي  : 561ماده
يه  متعددي بريك يا چند عضو وارد شود، ملاك رسيدن د

كه  به ثلث، ديه هر آسيب به طور جداگانه است مگر اين
آسيب هاي وارده بر عضو، عرفاً يك آسيب و جنايت 

.محسوب شود



 فلج كردن عضو داراي ديه معين، دو سوم ديه آن عضو و  : 564ماده
  در فلج كردن. از بين بردن عضو فلج، يك سوم ديه همان عضو را دارد

رايي از نسبي عضو كه درصدي از كارايي آن از بين مي رود، با توجه به كا
دست رفته،ارش تعيين 

.مي گردد
 از بين بردن قسمتي از عضو يا منفعت داراي ديه مقدر به : 565ماده

نصف و   همان نسبت ديه دارد به اين ترتيب كه از بين بردن نصف آن به ميزان
ر از بين بردن يك سوم آن به ميزان يك سوم داراي ديه است مگر اينكه د

.قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد
عيين  درمواردي كه نسبت از بين رفته قابل تشخيص نباشد، ارش ت: 1تبصره

.مي شود
هرگاه جنايت، عضو را در وضعيتي قرار دهد كه به تشخيص  : 2تبصره

.شود كارشناس، مجني عليه ناگزير از قطع آن باشد ديه قطع عضو ثابت مي



در آن وامثال پيوند با كه اعضائي ديه :566 ماده 
 و است گرفته قرار رفته، بين از عضو محل
 به شوند مي حيات داراي اصلي عضو مانند
 حيات داراي اگر و است اصلي عضو ديه ميزان
 ديه شود، معيوب ديگري جهت از ولي گردد
 اعضاي بردن بين از .دارد را معيوب عضو

.است مالي ضمان موجب تنها مصنوعي



:انهامواد قانوني مرتبط باشكستگي استخو
 ديه شكستن، ترك برداشتن و خرد شدن استخوان هر  : 569ماده

:عضو داراي ديه مقدر به شرح زير است

ديه شكستن استخوان هر عضو يك پنجم ديه آن عضو و اگر   -الف

.بدون عيب درمان شود چهار پنجم ديه شكستن آن است

ديه خرد شدن استخوان هر عضو يك سوم ديه آن عضو واگر بدون -ب  

.عيب درمان شود چهار پنجم ديه خردشدن آن استخوان است



آن   ديه ترك برداشتن استخوان هر عضو چهار پنجم ديه شكستن -پ

.عضو است

ديه جراحتي كه به استخوان نفوذ كند بدون آنكه موجب   -ت

ي  شكستگي آن گردد ونيز ديه موضحه آن، يك چهارم ديه شكستگ

.آن عضو است



چند از استخوان يك گاه هر :570 ماده  
  يا شود خرد يا بشكند هم از جداي نقطه
  جنايت عرفاً كه صورتي در بخورد، ترك
 ديه هريك گردد، محسوب متعدد هاي

  ودوج به ضربه يك با چند هر دارد جداگانه
 ديه از مزبور هاي جنايت ديه مجموع و آيد
.است بيشتر هم عضو



 هر گاه دراثر جنايتي تكه : 572ماده
كوچكي از استخوان ازآن جدا شود، 

.ديه شكستگي ثابت است



بر صدمه گاه هر :573 ماده 
 يا عضو نقص موجب استخوان،

 يك هر گردد، ديگري صدمه
.دارد اي جداگانه ديه



علاوه ، ضربه چند يا يك براثر گاه هر :574 ماده 
  دو بخورد، ترك يا بشكند نيز استخوان مفصل، بردرفتگي

 جداگانه ارش يا ديه يك هر و شود مي محسوب جنايت
 هم و بشكند استخوان هم اي، ضربه براثر اگر .دارد

 ادايج بدن در جائفه يا و نافذه يا موضحه مانند جراحتي
.است جاري حكم اين نيز شود



ديه بيني
كهصورتي در” بيني استخوان شكستن :593 ماده 

 هدي شود، آن رفتن بين از و “بيني فساد موجب
 دشو اصلاح ونقص عيب بدون چنانچه و دارد كامل

 ونقص عيب با اگر و كامل ديه دهم يك موجب
 شدن كج در . است ارش موجب كند، پيدا بهبود
 فساد به منجر” كه بيني استخوان شكستن يا بيني
.شود مي ثابت ارش ،“نشود آن



قانون مجازات اسلامي قديم 382ماده 

فاسد را بيني آن امثال يا سوزاندن يا شكستن با اگر 
 لكام ديه موجب نشود اصلاح كه درصورتي كنند
 يكصد موجب شود جبران عيب بدون اگر و است
.باشد مي دينار



ديه فك تحتاني
ايينپ فك استخوان شكستگي :633 ماده 

  و استخوان شكستگي حكم مشمول
 كمح مشمول بالا فك استخوان شكستگي
.تاس سروصورت هاي استخوان شكستگي



ديه ترقوه
درصورتي ترقوه هاي استخوان از يك هر شكستن  :656 ماده  

  كامل ديه درصد چهار موجب شود، درمان عيب بدون كه
  موجب شود، درمان عيب با يا و نشود درمان كه ودرصورتي

.است كامل ديه نصف
ترقوه، هاي استخوان از يك هر خوردن ترك ديه :657 ماده  

  ديه هزارم، پنج و بيست آن، موضحه ديه هزارم، ودو سي
  هدي هزارم ده ، آن شدن سوراخ ديه و هزارم بيست آن دررفتگي

.است كامل



ديه گوش و شنوائي
 ند يا  هر گاه آسيب رساندن به گوش به حس شنوايي سرايت ك: 606ماده

ه اي موجب سرايت به استخوان و شكستگي آن شود هر كدام ديه جداگان
.دارد

 از بين بردن شنوايي هر دو گوش ديه كامل و از بين بردن: 682ماده 
ه يك  شنوايي يك گوش نصف ديه كامل دارد هر چند شنوايي دو گوش ب

.اندازه نباشد
 د به كاهش شنوايي درصورتي كه مقدار آن قابل تشخيص باش: 684ماده

.همان نسبت ديه دارد



 G،4 ميزان كاهش شنوايي در يك گوش2-7جدول
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ديه چشم و بينائي
ل  درآوردن و يا ازبين بردن دو چشم بينا ديه كام: 587ماده

در   چشم هايي كه بينايي دارند. و هر يك از آنها نصف ديه دارد
شد يا از  اين حكم يكسانند هر چند ميزان بينايي آنها متفاوت با

ه  جهات ديگر مانند شب كوري و منحرف بودن با هم فرق داشت
.باشند

تي از  هرگاه لكه دائمي موجود درچشم مانع بينايي قسم: تبصره
مان  چشم گردد، درصورتي كه تعيين مقدار آن ممكن باشد به ه
.  ودنسبت از ديه كسر و در غير اين صورت، ارش پرداخت مي ش



 و  از بين بردن بينايي هر دو چشم ديه كامل: 689ماده
.از بين بردن بينايي يك چشم نصف ديه كامل دارد

چشم هايي كه بينايي دارند در حكم مذكور: تبصره  
اشد يا  يكسان هستند هر چند ميزان بينايي آنها متفاوت ب

از جهات ديگر مانند شب كوري و منحرف بودن با هم 
.تفاوت داشته باشند



 كاهش بينائي ، درصورتي كه مقدار آن قابل  : 690ماده
خيص  تشخيص باشد به همان نسبت ديه دارد و چنانچه قابل تش

.نباشد، موجب ارش است

 از بين بردن يا بيرون آوردن چشم از حدقه فقط  : 692ماده
ن اگر  يك ديه دارد و از بين رفتن بينايي، ديه ديگري ندارد لك
ين برود  در اثر صدمه ديگري مانند شكستن سر، بينايي نيز از ب

.يا نقصان يابد، هر كدام حسب مورد ديه يا ارش جداگانه دارد



 G،1 درصد كاهش بينايي3-8جدول                                      
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 ) و با اصلاح ( استفاده از عينک ) تعيين می شود.MMI) بعد از رسيدن به حداکثر ميزان بهبودی (visual Acuity Impairmant Raingميزان نقص بينايی ( -١

 % ديه کامل محاسبه خواهد شد.100% يا 50) باشد، از OU () يا دو چشمی OD,OS) يک چشمی (VAدقت شود که درصد فوق براساس آن که اندازه گيری حدت بينايی ( -٢

3- 3- Visual Acuity  

- 10/15 63/.،1 
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0 10/10 1/1 
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15% 10/5 2/1 
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50% 10/1 10/1 
55% 10/8، 0 5 ،12/1 
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65% 10/5، 0 20/1 
70% - 254/1 
75% - 324/1 
80% - 404/1 
85% - 504/1 
90% - 634/1 
95% - 804/1 

100% - 1004/1 



كه دركندن دندان شيري يك صدم ديه كامل ثابت است مگر اين: 623ماده

  كندن آن موجب گردد دندان دائمي نرويد كه دراين صورت بايد ديه كامل

.دندان دائمي پرداخت شود

تشكستن، معيوب كردن و شكافتن دندان شيري موجب ارش اس: تبصره.



ديه جراحات 
 جراحات سرو صورت وديه آنها به ترتيب ذيل است: 709ماده:

خراش پوست بدون آنكه خون جاري شود، يك صدم ديه كامل: حارصه -الف.

جراحتي كه اندكي وارد گوشت شود وهمراه با جريان كم يا زياد خون باشد، دو: داميه  -ب 

.صدم ديه كامل

جراحتي كه موجب بريدگي عميق گوشت شود لكن به پوست نازك روي: متلاحمه -پ 

.استخوان نرسد، سه صدم ديه كامل

جراحتي كه به پوست نازك روي استخوان برسد چهار صدم ديه كامل: سمحاق -ت.



د،  جراحتي كه پوست نازك روي استخوان راكنار بزند و استخوان را آشكار كن: موضحه -ث
.پنج صدم ديه كامل

ده جنايتي كه موجب شكستگي استخوان شود گرچه جراحتي راتوليد نكند: هاشمه -ج ،
.صدم ديه كامل

دم ديه جنايتي كه درمان آن جز با جابه جا كردن استخوان ميسر نباشد، پانزده ص: منقله -چ
.كامل

جراحتي كه به كيسه مغز برسد، يك سوم ديه كامل: مأمومه -ح.

صدمه يا جراحتي كه كيسه مغز را پاره كند، كه علاوه بر ديه مأمومه، موجب ارش: دامغه -خ 

.پاره شدن كيسه مغز نيز مي باشد



 جراحات گوش ، بيني ، لب ، زبان، و داخل دهان، در غير : 1تبصره

موارد ي كه براي آن ديه معين شده است، درحكم جراحات سرو  

.صورت است

 ملاك ديه در جراحت هاي مذكور، مقدار نفوذ جراحت  : 2تبصره

.بوده و طول وعرض آن تأثيري درميزان ديه ندارد



 هر گاه جنايت موضحه صورت بعداز التيام ، اثري از خود برجاي: 4تبصره 

هر  بگذارد، علاوه برديه موضحه، يك هشتادم ديه كامل نيز ثابت است و

د، گاه جنايت در حد موضحه نبوده و بعد از التيام اثري از ان باقي بمان

ايت، علاوه برديه جنايت ، يك صدم ديه كامل نيز ثابت است و چنانچه جن

.شكافي در صورت ايجاد كند ديه آن هشت صدم ديه كامل است



بندهاي در مذكور هاي جراحت از يكي گاه هر :710 ماده  
  واقع وصورت سر غير در قانون اين )709( ماده )ث ( تا )الف (

  به ديه ، باشد معين ديه داراي عضو آن كه درصورتي شود،
  آن اگر و شود مي تعيين عضو آن ازديه فوق هاي نسبت حساب
.است ثابت ارش ، نباشد معين ديه داراي عضو
جراحات وارده به گردن، درحكم جراحات بدن است : 1تبصره.



ل ديه صدماتي كه موجب تغيير رنگ پوست مي شود، به شرح ذي: 714ماده
:است

سياه شدن پوست صورت، شش هزارم، كبود شدن آن، سه هزارم و سرخ   -الف
.شدن آن ، يك ونيم هزارم ديه كامل

الف(  تغيير رنگ پوست سايراعضاء، حسب مورد نصف مقادير مذكور در بند -ب.(

د،  درحكم مذكور فرقي بين اينكه عضو داراي ديه مقدر باشد يا نباش: 1تبصره
قاء يا زوال  همچنين فرقي بين تغيير رنگ تمام يا قسمتي از عضو ونيز ب. نيست

.اثر آن نمي باشد

در تغيير رنگ پوست سر، ارش ثابت است: 2تبصره.



 نافذه جراحتي است كه با فرو رفتن : 713ماده

يجاد وسيله اي مانند نيزه يا گلوله در دست يا پا ا

مي شود ديه آن در مرد يك دهم ديه كامل است و 

.در زن ارش ثابت مي شود



تداخل و تعدد ديات-)مواد عمومي (فصل هفتم از بخش اول  

اصل جنايات، تعدد در :۵٣٨ ماده 

 تاس آنها تداخل وعدم ديات تعدد بر

 قانون اين در که مواردی مگر

.است شده مقرر آن خلاف



غير صدمات يا صدمه سرايت اثر در عليه مجني گاه هر :539 ماده  
 بزرگتري آسيب يا شود قطع او اعضاي از عضوي يا نمايد فوت عمدي
:شود مي تعيين ديه ذيل ترتيب به ببيند

اي عضو يا نفس ديه تنها باشد، يكي وارده صدمه كه درصورتي -الف  
.شود مي ثابت بزرگتر آسيب

تر،بيش آسيب يا عضو قطع يا مرگ چنانچه صدمات تعدد درصورت -ب  
 زرگترب آسيب يا عضو يا نفس ديه تنها باشد، صدمات تمام سرايت دراثر
 ايتسر اثر در بزرگتر آسيب يا عضو قطع يا مرگ اگر و شود مي ثابت
  يبآس يا عضو يا نفس ديه در مسري صدمات ديه ، باشد صدمات از برخي
  موردو محاسبه جداگانه مسري، غير صدمات ديه و كند مي تداخل بزرگتر
.شود مي واقع حكم



ديگر رفتار هر يا ضربه يك اثر در گاه هر :541 ماده ، 
 هر چنانچه آيد وجود به بدن اعضاي در متعدد هاي آسيب
 عضو يك در همه يا باشد مختلف اعضاي در آنها از يك
 يك از اي و باشد ديگري نوع از غير آسيبي هر نوع ولي بوده
 عضو يك از جداگانه محل چند يا دو در لكن و بوده نوع

.دارد جداگانه ديه آسيب هر باشد،



 هر گاه در اثر رفتارهاي متعدد، آسيب هاي متعدد  : 542ماده
.ايجاد شود هر آسيبي ديه جداگانه دارد

 درصورت وجود مجموع شرايط چهارگانه ذيل، ديه  : 543ماده
ي  آسيب هاي متعدد تداخل مي كند و تنها ديه يك آسيب ثابت م

:شود
همه آسيب هاي ايجاد شده مانند شكستگي هاي متعدد يا  -الف

.جراحات متعدد از يك نوع باشد
همه آسيب ها دريك عضو باشد -ب.
ه  آسيب ها متصل به هم يا به گونه اي نزديك به هم باشد ك -پ

.عرفاً يك آسيب محسوب شود
مجموع آسيب ها با يك رفتار مرتكب به وجود آيد -ت.



 هرگاه جنايتي كه موجب زوال يكي از منافع شده : 673ماده

ت در است، سرايت كند و سبب، مرگ مجني عليه شود ديه منفع

.تديه نفس تداخل مي كند و تنها ديه نفس قابل مطالبه اس



گاهديه ستون فقرات ، نخاع و نشيمن
 ديه شكستن ستون فقرات به ترتيب ذيل است: 647ماده:

ه شكستن ستون فقرات درصورتي كه اصلادًرمان نشود و يا بعد از علاج ب -الف

.صورت خميده در آيد، موجب ديه كامل است

كي از شكستن ستون فقرات كه بي عيب درمان شود ولي موجب از بين رفتن ي -ب

د و يا توان منافع گردد مانند اينكه مجني عليه توان راه رفتن يا نشستن نداشته باش

.جنسي يا كنترل ادرار وي از بين برود، موجب ديه كامل است



ل شكستن ستون فقرات كه درمان نشود و موجب عوارضي از قبي -پ
 شود، علاوه برديه كامل شكستگي ستون) ب( موارد مندرج در بند 

.فقرات، موجب ديه يا ارش هر يك از عوارض حاصله نيز است

م  شكستن ستون فقرات كه بدون عيب درمان شود ، موجب يك ده -ت
.ديه كامل است

د  شكستن ستون فقرات كه موجب فلج و بي حس شدن پاها گرد -ث
.علاوه برديه ستون فقرات، موجب دو سوم ديه براي فلج پا نيز است



 ند  مراد از شكستن ستون فقرات، شكستن يك يا چ: 1تبصره
مهره از مهره هاي ستون فقرات به جز مهره هاي گردن و 

.استخوان دنبالچه مي باشد

ه  جنايتي كه سبب خميدگي پشت شود بدون آنك: 2تبصره
  موجب شكستن ستون فقرات گردد درصورتي كه خميدگي

ن  درمان نشود، موجب ديه كامل و درصورتي كه بدون عيب درما
.شود، ديه آن يك دهم ديه كامل است



شود، ديگر عضو عيب موجب نخاع قطع هرگاه :649 ماده  
.شود مي افزوده نخاع برديه عضو آن ارش يا ديه مورد حسب

رمگ است ارش موجب ، دنبالچه استخوان شكستن :651ماده  
  فوعمد ضبط به قادر عليه مجني شود باعث مزبور جنايت آنكه

  دفوعم ضبط به قادر واگر دارد كامل ديه صورت دراين كه نباشد
  يم پرداخت نيز آن ارش نباشد، باد ضبط به قادر ولي باشد
.شود

مقعد و ها بيضه فاصل حد به كه اي صدمه گاه هر :652 ماده 
  گردد، دو هر يا مدفوع يا ادرار ضبط عدم موجب است شده وارد
.دارد كامل ديه يك



ديه گردن
 كج شدن وخميدگي گردن در اثر شكستگي در: 626ماده  

و   صورت عدم بهبودي و باقي ماندن اين حالت موجب ديه كامل
درصورت بهبودي و زوال حالت خميدگي و كج شدگي موجب  

.ارش است

 ن  شكستگي گردن بدون كج شدن و خميدگي آ:  627ماده
.موجب ارش است






